باسمه تعالی
مهمترین آثار و اسرار نماز
نویسنده: عسکری اسلامپورکریمی

چکیده

نوشتار حاضر در صدد تبیین مهم​ترین آثار و اسرار نماز می​پردازد. نماز در «تأمین نیاز درونی  و روانی انسان» نقش به سزایی دارد، به گونه‌ای که بسیاری از روان‌شناسان، جامعه​شناسان و کار​شناسان تربیتی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که توجّه به خدا و نماز و دعا، بسیاری از امراض روانی را درمان می​کند.

یکی از آثار سازنده این فریضه الهی که در این مقاله به پرداخته شده، «جنبه بازدارندگى» آن از فحشا و منكر و جبران از گناه است. هم‌چنین نماز، روزانه پنج نوبت فکر را در مدار تمرکز می​نهد و تمرکز ذهن را آسان می​کند. بنابراین، یکی از آثار نماز «پرورش تمرکز ذهن و صفای درون» است. 

 نماز موجب «تقویت روح نظم و انضباط» در نمازگزار است. در بطن نماز، مفاهيم و آموزه​هايي وجود دارد که فرد را منظّم و منضبط مي​کند. 

دیگر آثار نماز، «انس فطری آدمی با پرستش» است. ازاین​رو، در تعاليم اسلامى از نماز به عنوان ستون دين ياد شده است که در نهاد پاك هر انسانى وجود داشته و از فطرت پاك او سرچشمه مى​گيرد.

ازجمله آثار معنوی نماز، «جلب رحمت پروردگار» است. نماز و ياد خدا باعث مى​شود كه غبار گناه از دل انسان زايل شود و نور و رحمت الهى در آن جاى گيرد و هرقدر انسان با اقامه نماز، روح خود را منوّر كند، به خدا نزديك​تر مى​شود و از درياى رحمت الهى بيشتر فيض مى​برد.
در آموزه​های دینی به مؤمنین توصیه شده است که در مبارزه با مشکلات و سختي​ها! از شكيبايى و نماز كمك بجويند. 

بزرگ​ترين مصيبت براي رهروان راه حق آن است كه هدف آفرينش خود را فراموش نموده و غرق در زندگي مادي و لذائذ زودگذر گردند، امّا نماز، غفلت زدا است. 
واژگان کلیدی: نیاز درونی  و روانی انسان، مصونیت و جبران از گناه، تمرکز ذهن و صفای درون، زدودن خودبینی و کبر، صبر و استقامت در برابر مشكلات، جلب رحمت پروردگار، انس فطری انسان با پرستش،  تحکیم خانواده، روح نظم و انضباط.  
اشاره
ترديدي نيست كه بعد از اصول دين، اوّلين و بزرگ‏ترين دستور الهي كه ستون دين، معراج مؤمن، نورچشم پيامبر (ص)، سازنده‏ترين اعمال و جلوه شكوه دين ـ كه بيانگر اوج بندگي انسان در پيشگاه خدا است ـ «نماز» است. نماز آن چنان مهم است كه در قرآن​کریم 46 بار با تعبيرات مختلف از اقامه آن سخن به ميان آمده است.
گرچه نماز از منظر بسیاری از عاملان و ناظران، چیزی جز یک عمل تعبّدی نیست و صرفاً برای نمایش خضوغ و کرنش بندگان در برابر خالق یکتا به کار می‌رود، امّا بررسی آداب، شرایط، مضامین و هویّت این عبادت بزرگ، نشان می​دهد که چیزی فراتر از یک امر تعبّدی است و در اصلاح نفس انسان‌ها و کنترل نظامات عمومی جامعه نقشی مهم دارد.

اصولاً هر عبادت و اطاعتی که انسان‌ها، به عنوان تکلیف به جای می​آورند، با توجه به استغنای ذات حق​تعالی نمی​توان کمترین سودی به ذات ربوبیّت برساند یا متضمّن فخر و مباحات یا ارضای خواسته​ای در مبدأ لایزال باشد.

همان​گونه که:

گـر جمله کائنات کـافر گــردند                                   بر دامن کبـریاش ننشیند گرد!

بنابراین او که بهره​ای نمی​برد، او که نیازی ندارد، او عظمت مطلق است و همه عالم تکویناً در برابرش سر تعظیم دارند، زیرا گونه​هایی از خضوع و کرنش را، به عنوان واجب، بر انسان تشریع کرده است؟ او که می​تواند از منبع خزائن بی​پایان و کاستی​ناپذیر خود همه را روزی دهد و انعام مضاعف بخشد، چـرا انسان علاقه​مند به دنیا و وابسته را مأمور به واگذاری بخشی از مالِ محدود خود می​کند. او در پی چه هدفی است؟!

شکر منعم و اطاعت از ولی نعمت، امری اخلاقی، عاطفی و انسانی است، بلکه حیوانات نیز درخور شعور و استعداد خود، از انجام این واجب فروگذار نمی​کنند؛ امّا آیا این شکر و سپاس از منعمی چون خداوندِ ربّ العالمین مانند سپاس از انسانِ نیازمند و محتاج است؟! انسانی که همواره با چشم امید عطا می​کند یا حدّ اقلّ سپاس در روح او اثر تشویقی یا ارضائی دارد؟

پروردگار عزیز از نواقص مبرّاست؛ «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ»
؛ منزّه است پروردگار تو، پروردگار عزّت [و قدرت]، از آن‌چه آنان توصیف می​کنند.
این چه قضاوتی است؛ « مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»
؛ شما را چه شده است؟! چگونه حکم می​کنید؟! [هیچ می​فهمید چه می​گویید؟!]
 باید سود این سپاس به خود انسان برگردد؛ «...وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ»
؛ هر كس شكرگزارى كند به سود خويش شكر كرده، و آن كس ‍ كه كفران كند [زيانى به خدا نمى​رساند]، زیرا خداوند بى​نياز و ستوده است.
این​گونه نگرش به نماز آن را عملی دشوار می​نمایاند و هنگام اقامه نماز، بریدن از مشاغل دنیوی را مشکل می​سازد.

«وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ»
؛ واين كار[استعانت از صبر و صلات]، جز براى خاشعان، گران است.
نماز دشوار است، مگر برای کسانی که درک صحیح از مقام ربوبی داشته باشند و بزرگی و بی​نیازی خالق را باور کنند که صبر و صلات یک نیروی کمکی برای پیشبرد امور و نیل به مقاصد و تعالی خود آنهاست
 نه آن که به ربوبیت ربّ!

«سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا»
؛ او پاک و برتر است از آن‌چه آنها می​گویند؛ بسیار برتر و منزّه​تر!
باگشودن این زاویه جدید در نگرش به نماز و عبادات دیگر، به بررسی مهم​ترین آثار و اسرار اين فريضه الهی در ابعاد مختلف زندگی انسان می​پردازیم:
 مفهوم شناسی

الف) ریشه واژه نماز

واژه «نماز» از واژه فارسی پهلوي «نِماك» گرفته شده که آن نیز از ريشه باستاني «نِم» به معناي خم شدن و كرنش است، كه به تدریج بر مفهوم صلات يا عبادت ويژه مسلمانان منطبق شده است.

طبق برخي از اسناد تاريخي، گروهي از ايرانيان تازه مسلمان در سال‌هاي حكومت اعراب بر ايران، به جاي واژه «صلوة» از كلمه «نِماك» استفاده مي كرده​اند و هنگام فراخواندن مردم به سوي نماز به جاي «الصلوة»، واژه «النِّماك» و به جاي «حيّ عَلَي الصَّلاة»، عبارت «بشتابيد به سوي نِماك» را به كار مي​برده​اند.
 با توجه به موارد كاربرد واژه «نماز» مي​توان براي آن سه معناي كلي در نظر گرفت:

معنای نخست: خدمت و خدمتكاري، اطاعت و فرمانبرداري، سرفرود آوري و تعظيم، سر به زمين نهادن، كرنش و تكريم، اظهار طاعت و بندگي.
 
واژه​هاي نماز بردن، در نماز آمدن، به نماز آمدن، در نماز آوردن، به معناي پرستش كردن، عاجزي نمودن، خم شدن، به علامت تعظيم و بندگي و به خاك افتادن به قصد تعظيم در برابر پادشاهي يا بزرگي ديگر به كار رفته است.
خاقاني مي گويد:
چون چرخ در ركوع و چو مهتاب در سجود
بُردم نماز آن كه مرا زير بار كرد
معناي دوم: كلمه نماز به معناي پرستش و اداي طاعت ايزد متعال و عرض نياز به سوي خداي عالميان است؛ به طريقي كه در شريعت پيامبران وارد شده است كه در اين معنا معاد كلمه «صلوة» است.

فردوسي با توجه به اين معنا سروده است:
چنين گفت امروز شاه از نماز
همانا نيايد به كاري فراز
در شعر فرّخي نیز آمده است:
طاعت تو چون نماز است و هر آن كس كز نماز
سر بتابد بي شك او را كرد بايد سنگسار
معناي سوم: چون شرط نماز طهارت است و كلمه نماز مفهوم طهارت و پاكيزگي را تداعي مي​كند، كلمه «نمازي» منسوب به نماز و به معناي دوستدار نماز است؛ هم‌چنين به معناي پاك و طاهر نيز به كار رفته است. در تعبير ديگر، نمازي كردن به معنا پاك كردن، شستن، آب كشيدن و غسل دادن است و «نماز كن» به معناي شست وشو كننده به كار مي​رفته است.
 
فرهنگ عميد نماز را چنين معنا كرده است: «پرستش، نياز، سجود، بندگي و اطاعت، خم شدن براي اظهار بندگي و اطاعت و يكي از فرايض دين، عبادت مخصوص و واجب مسلمانان كه پنج بار در شبانه روز به جا مي آورند.»

ب) ریشه واژه «صلوة» معانی و کاربردهای آن

بعضي گفته​اند: واژه «صلوة»، عبري است و در زمان عبرانيان «صلوتا» كُنيه يهوديان است. 
«نولدكه»
(مستشرق آلمانی) صلوة را از لفظ عربي«صلوها» مشتق مي​داند و در منابع سرياني الفاظي مشابه و معادل با اقامه صلوة به چشم مي​خورد.

برخي از متأخران ريشه آن را «آرامي» پنداشته​اند و با پژوهش‌هايي كه به تازگي عمل آمده است، اين احتمال قوّت گرفته كه اصل «صلوة» سرياني است و سپس با جاري شدن آن در زبان جنوب عربستان شاعران آن را در اشعار خود به كار برده​اند و بعد از آن اعراب شمالي، لفظ «صلوة» را از آنها گرفته​اند. در هر حال، پيش از ظهور اسلام، اين لفظ به چند معنا از جمله پرستشگاه و نيايش به كار رفته است.

عده​اي ديگر آن را برگرفته از ماده «صَلي» به معناي راست كردن با آتش دانسته​اند.

هم‌چنین در «مفردات راغب، ذیل واژه «صلوة» آمده است: «الصّلاةُ الَّتي هِي العبادةُ المَخصوصةُ اَصلُها الدُّعاء؛ نماز، عبادتي ويژه است كه اصل آن نيايش است.» نماز به معناي پرستش، نياز، سجود، بندگي، پيروي، خم شدن براي آشكار ساختن بندگي، يكي از واجبات دين و عبادت ويژه و واجب مسلمانان است كه پنج بار در شبانه روز بجا مي​آورند.
 
«صلوة» در قرآن به معاني مختلفي به كار رفته است: دعا،
درود،
 آمرزش،
 وسيله دعاي خير و آمرزش خواهي،
 دين،
 و قرآن خواندن در نماز
به كار رفته است.
در اين‌جا بايد گفت: بیان تعريفي جامع و كامل از نماز بسيار دشوار است، چون نماز در زندگي، مرگ و بعد از مرگ انسان تأثيرات زيادي دارد؛ و در چگونگي روند حيات اجتماعي بسيار مؤثّر است. نمازها بسيار متعدد و متنوع هستند. در تمام اديان و جوامع و در همه زمانها نماز با تفاوتهاي كمّي و كيفي وجود داشته است.
 با اين توضيح​ها می​توان تعريف زير را ارائه كرد:
نماز فعاليّتي عبادي و مشروط به طهارت است كه مشتمل بر نيت، قيام، قرائت، ركوع و سجود و تشهد و سلام است و در صورت حضور قلب فضايل اخلاقي را در پي دارد و با تأكيد بر درون انسان خود حقيقي او را به سوي كمال مطلوب سوق مي​دهد و بيانگر جهان بيني اسلامي است. 
اهمیت نماز و نمازگزاری  

نماز به عنوان مصداق بارز عبادت و بندگی اهمیت زیادی دارد. ازاین​رو، پس از تحکیم پایه​های اعتقادی(اعتقادی دین)، گام عملی در حوزه شریعت، نماز است. نماز خدمت به خدا و نشانه ایمان است. نماز پرچم اسلام
 و سیمای دین و مکتب است. نماز بهترین عمل بنده و کلید بهشت است که اعمال به وسیله آن سنجیده می​شود. 
در تمام ادیان، نماز عبادتی است که وجود داشته و این نشان دهنده رکن بودن نماز در دین است که وسیله‌ای برای تداوم ارتباط با خالق هستی و غرق نشدن در مشکلات مادی و منجلاب‌های گناه و فساد است، ازاین​رو امام خمینی(ره) فرمود: این نمازهای پنج​گانه که عمود دین و پایه محکم ایمان است و در اسلام چیزی بعد از ایمان به اهمیت آن نیست، بعد از توجّهات نوریه باطنیه و صور غیبیه ملکوتیه که غیر از حق​تعالی و خاصّان درگاه او کسی نداند، یکی از جهات مهمّه که در آن هست این تکرار تذکر حق ـ با آداب و اوضاع الهی که در آن منظور شده است ـ رابطه انسان را با حق​تعالی و عوالم غیبیه محکم می‌کند و ملکه خضوع لله در قلب ایجاد کند و شجره طیبه توحید را در قلب محکم کند، به طوری که با هیچ چیز از آن زایل نشود.

مهم‌ترین آثار و اسرار نماز
1. تأمین نیاز درونی  و روانی انسان 

انسان برای گریز از زندگی حیوانی و راه​یابی به زندگی انسانی و حیات طیّبه و تخلّق به اخلاق کریمه و رهایی از یأس و افسردگی به یک عامل مهارکننده نیاز​مند است که روحش را در کنترل و تسخیر خود قرار دهد، پرهیز از انحراف و جنایت را بر او الزام و روح تعاون و نوع دوستی، عاطفه و محبت را به وی الهام کند و هنگامی که پژمرده و افسرده می​گردد، او را طراوت بخشد. 

در قرن حاضر، اندیشمندان به طور گسترده درباره نماز و نیایش بحث کرده​اند. به ویژه بسیاری از روان‌شناسان، جامعه​شناسان و کار​شناسان تربیتی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که توجّه به خدا و نماز و دعا، بسیاری از امراض روانی را درمان می​کند.

هنری لنک ـ روان​شناس معروف انگلیسی ـ پس از تحقیقات گسترده بالینی که بر روی بیش از ده​‌هزار انسان افسرده و مجرم و تبهکار انجام داد، چنین می‌گوید: «اینک به خوبی اهمیت اعتقاد دینی [نماز و سایر فرایض دینی] را در زندگی انسان درک می​کنم و از میان تمامی آزمایش​ها، این نتیجه مهم را به خوبی یافته​ام که هرکس به دین و اعتقاد دینی گردن سپارد یا با عبادتکده​ای در ارتباط باشد از شخصیت انسانی والاتری برخوردار است و در مقایسه با آن کس که ایمانی ندارد و با عبادتی در تماس نیست کرامت خاصّی دارد.»

گاهى اتفاق مى​افتد كه انسان براى مدّتى، راز و مطلبى را در دل خود نگاه مى​دارد تا زمانى كه محرم رازى را بيابد و درد دل خود را با او بازگويد، و يا به عبارت بهتر عقده دل را خالى كرده و به اصطلاح، خود را سبك نماید و اگر شخص اين طريق را پيش نگيرد، گاه پنهان نگاه داشتن درد دل‌هايش اثرات بسيار نامطلوبى را بر روح و روان فرد برجاى مى​گذارد كه برخى مواقع ممكن است حتّى عواقب سوء و وحشتناكى را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین، نماز يكى از مؤثرترين و بهترين راه​هاى درمان اين گونه امراض روحى است؛ زيرا نماز و نيايش، راز و نياز با مبدأ هستى است كه انسان به اصطلاح عقده‌گشايى مى​كند و آن‌چه در دل و قلبش پنهان داشته، بيرون مى​ريزد و با خالق خود به اميد گشايش، راز دل خود را در ميان مى​گذارد و همين امر اميد به استجابت دعا و نمازش است كه به شخص نيرو و حياتى تازه بخشيده و او را از چنگال مخوف برخى از امراض ‍ روحى و روانى رهايى مى​بخشد.
ويليام جيمز ـ فیلسوف و روان​شناس آمریکایی ـ در اين باره مى​گويد:
در خصوص شفا يافتن بيمار به‌وسيله دعا و نماز بايد گفت: چنان كه حقايق و واقعيت​هاى پزشكى را قبول داشته باشيم، پزشكانى چند اظهار داشته​اند كه در بسيارى از موارد دعا، در بهبودى حال بيمار مؤثر بوده است. براین اساس، بايد دعا را در معالجه بيماران يكى از وسايل مؤثر دانست. حتّى بقول "دكتر كارل" وقتى نيايش ساده و به صورت اداى طوطى​وار جملاتى باشد، اثرى بر روى رفتار و سلوك فرد مى‌گذارد.
امروزه، اغلب بيمارستان​هاى روحى و عصبى و حتّى قسمت​هاى جسمى و بخش​هاى جرّاحى نیز يكى از طرق معالجه بيماران را همان راز دل گفتن با ديگران تشخيص داده​اند.
 حال با اين توضيحات و در چنين مواردى آيا جهت رفع نگرانى و پريشانى بهتر نيست به درگاه خداوند سميع و بصير پناه برده ... خداوندى كه همه امور به دست او و هر خير و احسانى پرتوى از فيوضات بيكران او و هر امرى به فرمان اوست ... و آيا به هنگامى كه انسان به نماز ايستاده، و دعا و راز و نياز با خداوند دارد كافى نيست كه انسان را از همه اين نگرانى​ها و بيمارى​ها رهايى بخشد؟!

انسان امروزی تمام عوامل روانی را از حقیقت حذف کرده و محیطی مطلق مادّی ساخته است. چنین دنیایی درخور او نیست و در آن‌جا رو به تحلیل می​رود. در طول هزاران سال نیاکان ما وجود عوامل روحانی را در اطراف خود مسلم می​دانستند و مذهب در حوادث بزرگ زندگی، تولد، زناشوئی و مرگ حاکم بود. برای جلوگیری از سقوط حتمی تمدن جدید در پرتگاه فنا، باید از نو معابدی در دنیای باشکوه فیزیک​دانها و منجمین برپا شود.»

دیل کارنگی در کتاب معروف خود «آیین زندگی»، نماز و دعا را وسیله​ای برای غلبه بر تشویش و نگرانی معرفی کرده و می​نویسد:
 «امروز، جدیدترین علم پزشکی یعنی روان​پزشکی، همان چیزهایی را تعلیم می​دهد که پیامبران تعلیم می​دادند، زیرا پزشکان روحی دریافته​اند که نماز و دعا و دانش یک ایمان محکم به دین، نگرانی، تشویش، هیجان و ترس را که موجب نیم بیشتری از ناخوشی​های ما است برطرف می​سازد.

امروز، حتّی پزشکان روان​شناس نیز مبلّغین متجدد دین شده​اند و برای نجات از آتش جهنم همین دنیا، یعنی زخم معده، آنژین، دومواترین، اختلالات عصبی و جنون، گرویدن به دین را توصیه می​کنند. متأسفانه ما فقط هنگامی که تمام درها به روی ما بسته و آخرین نیرویمان تمام شد متوجه خدا می‌شویم، ولی چرا تا آن موقع صبر کنیم؟ چرا هر روز تجدید قوا نکنیم؟ من هرگاه به نماز و عبادت پرداخته​ام در آن لحظات حس می​کنم اعصابم آرامش یافته و در سکوت و ثبات بی​نظیری فرو می​روم.»
​  
در روایات نقل شده: صداى اذان براى رسول اکرم (ص) چنان جاذبه داشت و نشاط مى​آورد که هنگام فرارسیدن اوقات نماز، به بلال مى​فرمود: «اَرْحنا يا بلال؛ اى بلال! ما را از غصّه و غم و تلخى و ناراحتى نجات بده و با اذان گفتن خود و اعلام وقت نماز، روح ما را آرامش بخش.»

در روایتی از «حذیفه» نقل شده که: شیوه رسول خدا (ص) چنان بود که چون مشکلی برای او پیش می​آمد به نماز پناه می​برد و از آن استعانت می​جست.

هم‌چنین امام علي (ع) هرگاه با كار سختي رو​به​رو مي‏شد، به نماز مي‏ايستاد، و آيه شریفه: «واستعينوا بالصّبر والصّلاة؛ از صبر و نماز ياري بجوييد، را تلاوت مي‏فرمود.»
 

امام صادق (ع) به ياران خود مي​فرمود: هنگامي که با غمي از غم‌هاي دنيا رو​به​رو شديد، وضو بگيريد و به مسجد رفته نماز بخوانيد و در حال نماز دعا کنيد.
 

آرى، حالت تمدّد اعصاب و آرامش روانى ناشى از نماز، انسان را از اضطرابى كه بيماران روانى همواره از آن رنج مى​برند، مى​رهاند، زیرا اين حالت‌ها معمولاً تا مدتى پس از نماز در انسان باقى مى​ماند و ادامه مى‌يابد.

استاد شهید علامه مطهری (ره) می​فرماید: 

«"نهرو" شخصی است که از سنین جوانی لامذهب شده است. در اواخر عمر یک تغییر حالی در او پیدا شده بود. خودش می​گوید: من، هم در روح خودم و هم در جان، یک خلائی را، یک جای خالی را احساس می​کنم که هیچ چیز نمی​تواند آن را پر کند، مگر معنویت، و این اضطرابی که در جهان پیدا شده است، علتش این است که نیروهای معنوی جهان تضعیف شده است. این بی تعادلی در جهان از همین است. وی می​گوید: اکنون در کشور اتحاد جماهیر شوروی این ناراحتی به سختی وجود دارد. تا وقتی که این مردم گرسنه بودند و گرسنگی به ایشان اجازه نمی​داد که درباره چیز دیگری فکر بکنند، یک سره در فکر تحصیل معاش و در فکر مبارزه بودند. بعد که یک زندگی عادی پیدا کردند، [اکنون] یک ناراحتی روحی در میان آنان پیدا شده است. در موقعی که از کار بی​کار می​شوند، تازه اوّل مصیبت آنهاست که این ساعت فراغت و بی​کاری را با چه چیزی سپری کنند؟

وی می​افزاید: من گمان نمی​کنم اینها بتوانند آن ساعات را جز با یک امور معنوی با چیز دیگری پر کنند، و این همان خلائی است که من دارم.

بنابراین معلوم می​شود که واقعاً انسان یک احتیاجی به عبادت و پرستش دارد. امروزه که در دنیا بیماریهای روانی زیاد شده است، در اثر این است که انسانها از عبادت و پرستش روبرگردانده​اند. ما این را حساب نکرده بودیم؛ ولی بدانید هست.

قرآن​کریم نیز «ذکر خدا» را به عنوان برترین داروی آرام​بخش و شفادهنده قلب‌ها معرفی می​کند و «نماز» را به عنوان مصداق برتر ذکر می​داند.
  

اقامه نماز، با شرطی که ذکر شد، مقام و منزلت خالق و میعاد و معاهده​ مخلوق با او را یادآور می​شود. بنابراین، هر​گاه  نفس و شیطان او را به مخالفت با خدا دعوت کنند، در پاسخ می​گوید: «...مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ»
؛ [يوسف] گفت پناه مى‌برم به خدا، او (عزيز مصر) صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامى داشته [آيا ممكن است به او ظلم و خيانت كنم ؟] مسلماً ظالمان رستگار نمى​شوند.
چنان‌که اگر گلبول‌های خون زنده باشند، رمز حیات است و گرنه فاقد خاصیت خواهد بود. یا نگهبان در صورتی می​تواند حراست کند که حیات داشته باشد. نماز هم اگر با حضور قلب حیات پیدا کند، از فحشاء و منکر بازمی​دارد
، و هواها را در انسان مهار می​کند؛ زیرا انسانی که، با همه وجود، پیمودن راه صالحان و دوری و تبرّی از مسیر گمراهان را از خداوند متعال خواسته و بر عبادت و استعانت از او پیمان سپرده است، چگونه ممکن است با گذشت زمان اندکی از این پیمان، که با شخصیت عظیمی چون پروردگار هر دو جهان برقرار ساخته، آن را نقض کند؟! 

نماز، لباس پاکی و نورانیت است بر قامت انسان و کسی که لباس سفید پوشیده مواظب است و خود را از مکان​های آلوده و از تماس با آلودگی​ها حفظ می​کند. 

به هرحال از مطالب یادشده درمی​یابیم که:

1. خواسته​های انسان نامحدود است و با امکانات دنیا قابل پاسخ​گویی نیست. 

2. ارضا، غیر از کنترل است. مهار کردن یک ویروس با از بین بردن آن تفاوت دارد و ارضای مورد اطمینان نمی​آورد. 
3. آن‌چه یوسف صدیق (ع) را در رویارویی با صحنه شهوت​انگیز، همانند کوه، استوار و مطمئن می​دارد، یاد خداست؛ و نیرویی که می​تواند هرگونه خلل در عزم نیاز​مندان ایثارگر را از میان بردارد و در حالی که خود گرسنه​اند آنان را وادار کند غذای خود را به مسکین و یتیم و اسیر بدهند، ایمان به خدا​ست. 
4. هیچ نمونه​​ای تاکنون ارائه نشده  که بی​بند و باری​های جنسی یا وفور ثرت توانسته باشد طمأنینه​ای در ملتی ایجاد کند؛ بلکه در دورن کاخ​های آهنین اضطراباتی مشاهده می​شود که در کوخ​ها دیده نمی‌شود. چنان‌که از اعترافاتی که قبلاً  گفته شد، به روشنی می​توان دریافت که هیچ یک از سرد​مداران کشور​هایی که آزادی مطلق جنسی را قانونی کرده​اند، از بهداشت روانی ملّت خود اظهار رضایت نمی‌کنند. 
به هرحال رابطه با خداوند چنان آرامشی در وجود انسان ایجاد می​کند که نمی​توان آن را با دیگر عوامل آرامش​بخش، که جز نقش مقطعی ایفا نمی​کنند، مقایسه نمود. به این ترتیب نماز بدون نفی دیگر عوامل خود را به عنوان اصلی​ترین بستر طمأنینه بشر جلوه​گر می​سازد.
2. مصونیت و جبران از گناه
جنبه بازدارندگى نماز از فحشا و منكر و جبران از گناه، از آثار ارزشمند اين فريضه الهى است. وقتی كه انسان دست از ماديات مى​شويد و با لباسى پاكيزه از نجاست ظاهرى و غصب و درآمد حرام به پيشگاه خدا روى مى‌آورد و در نماز خود، از خداوند رحمان و رحيم ياد مى​كند و از او يارى مى​خواهد كه به راه راست هدايتش كند، و او را همراه با ستمگران و گمراهان مغضوب درگاهش قرار ندهد (سوره حمد) و اين برنامه را در پنج وقت شبانه روز و در هر نماز تكرار مى​كند و در فضایی معنوى مملوّ از ياد خدا و توجّه به دستورات او و دورى از گناه و نافرمانى خدا قرار مى​گيرد، اين حالت معنوى و توجّه، غفلت را از او دور ساخته، از گناه و معصيت پروردگار باز مى​دارد.

خداوند متعال در قرآن​کریم مى​فرمايد: «وَأَقِمِ الصَّلوةَ إِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَ لَذِكرُاللهِ اَكبرُ وَاللهُ يَعلمُ ما تَصنَعُونَ...»
؛...و نماز را بر پا دار كه نـماز  [انسان را] از زشتي​ها و منكرات باز ​مى‌دارد و خداوند مى​داند شما چه كارهائى انجام مى​دهيد. 
امام رضا (ع) درباره فلسفه تشریع نماز فرمودند: «همانا علّت واجب شدن نماز اقرار به ربوبيت خداوند عزّ و جلّ است و نفى نظير شرك براى خداوند و ايستادن انسان در برابر او با حال تضرع و مسكنت و فروتنى و خضوع و اعتراف به گناهان و نيز درخواست عفو از تقصيرات و بر طرف ساختن آثار گناهان است كه شخص در گذشته مرتكب شده و صورت نهادن بر زمين است و هر روز به خاطر بزرگداشت خداوند جلّ جلاله، و ديگر آن كه نماز سبب مى​شود بنده پيوسته به ياد خدا باشد و او را فراموش نكند، طاغى و ياغى نباشد، و با خشوع و تذلّل و رغبت خواستار فزونى بهره خود در دين و دنيا باشد و علاوه بر اينها انسان با نماز، بر خود واجب مى​سازد كه پيوسته و شبانه روز در مقام بندگى و به ياد خداوند متعال باشد، و همين نماز گزاردن شخص در پيشگاه پروردگار عزّ و جلّ خود، بازدارنده او از گناهان است و او را از فسادهاى گوناگون مانع مى​شود... و فلسفه سجده بر خاك آن است كه غرور و طغيان و خودخواهى را از خود دور كنيم و به ياد خداى يكتا باشيم و از گناهان و ناروايي​ها به دور باشيم»
؛ البته وقتى نماز اين خاصيت را خواهد داشت كه انسان آن را با آداب و شرايط خاص خودش بجاى آورد و نماز را كامل و درست انجام دهد و گوش به فرمان نماز باشد و با حال معنوى و معرفت ويژه اين عبادت سِترگ را انجام دهد.

پيامبراكرم (ص) مى​فرمايد: «كسى كه به فرمان نماز توجه نكند، نمازش نماز كامل نيست، و اطاعت از فرمان نماز آن است كه خويش را از گناه و معصيت حفظ كند.»
 
نکته درخور توجّه این که ممكن است گاهى خاصيت بازدارندگى نماز سريع و فورى نباشد، و پس از مدتى نمازگزار را از گناه بازدارد. «روايت شده است كه جوانى از انصار پشت سر پيامبر نماز مى​خواند، ولى مرتكب فحشا مى​شد، اين خبر را به پيامبر اسلام رساندند، حضرت فرمود: نمازش سرانجام، روزى او را از گناه بازمى​دارد. چيزى نگذشت كه توبه كرد.»
بنابراين، خاصيت بازدارندگى نماز به دليل همان توجّه قلبى به خدا و فرمان او و خاصيت معنوى نماز است و هر قدر انسان نماز را بيشتر با حضور قلب و توجه به معنا و فلسفه نماز و محتواى آن بخواند، به همان اندازه براى او سازنده بوده، به حالش مؤثر و مفيد خواهد بود، و اگر انسان بخواهد بداند كه از نماز چقدر بهره مى​برد، بايد ببيند نماز تا چه اندازه در عمل و رفتار او اثر گذاشته است.

امام على (ع) مى​فرمايد: «و انِّها لَتُحطُّ الذُّنُوبَ حَطَّ الورقِ و تُطَلِّقُها اطلاقَ الربقِ»
؛ نماز گناهان را مى‌ريزد؛ مثل ريختن برگ درختان، و آزاد مى​كند گناهكار را؛ چنان كه كسى را از بند بگشايند.

در روايتى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند: «لو كان على باب دارِ احدكم نهرٌ و اغتسل فى كل يوم منه خمسَ مرّات أكانَ يبقى فى جسدهِ مِن الدّرنِ شىءٌ؟ قلتُ: لا. قال: مثَلَ الصلوةِ كمثَل النهرِ الجارى كُلَّما صلّى صلاةً كفرت ما بينهما من الذنوبِ»
 اگر جلوى در خانه شما نهر آبى باشد و هر يك از شما هر روز پنج نوبت در آن آب خود را شستشو دهد، آيا از چرك و پليدى چيزى در بدنش باقى مى‌ماند؟ راوى مى​گويد: عرض كردم: نه، يا رسول الله. فرمود: نماز در پنج وقت شبانه روز همانند آن نهر جارى است. هر وقت بنده نماز مى​خواند گناهان او پوشيده مى​شوند.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: شنيدم فرشته​ای، هنگام هر یک از نمازهای روزانه، چنین ندا می​داد: ای فرزندان آدم برای خاموش کردن آتش​هایی که خود [بر اثر اعمال ناشایست] بر افروخته​اید قیام کنید. گروهی از شما برمی​خیزند و وضو می​گیرند و نماز می​گذارند و گناهان آنان بخشیده می​شود. سپس تا فاصله نماز بعدی مرتکب گناه می​شوند و آتش​هایی برمی​افروزند و هنگام نماز دیگری فرامی​رسد و دوباره منادی الهی آنان را به خاموش کردن آتش​ها فرا می​خواندو... همین عمل تکرار می​شود تا آن‌که می‌‌خوابند در حالی که گناهان آنان بخشیده شده است.

نقش تعیین کننده نماز تنها، در جبران گناه نیست، بلکه نماز در جلوگیری از ارتکاب گناهان نیز نقش به سزایی دارد. استاد شهید مطهری (ره) در این باره می​گوید:

«ذکر خدا و یاد او که هدف عبادت است، دل را جلا می​دهد و صفا می​بخشد و آن را آماده تجلّیات الهی قرار می​دهد. چنان‌که امام علی (ع) درباره یاد حق، که روح عبادت است چنین می​فرمایند: "خداوند یاد و خود را صیقل دل‌ها قرار داده است، دل‌ها بدین وسیله از پسِ کری، شنوا و از پسِ نابینایی، بینا و از پسِ سرکشی و عناد، رام می​گردند؛ همواره چنین بوده و هست که خداوند متعال در هر برهه​ای از زمان و در زمان‌هایی که پیامبری در میان مردم نبوده است، بندگانی داشته و دارد و در سرّ ضمیر آنها با آنها راز می​گوید و از راه عقل‌هایشان با آنان تکلّم می​کند."

 در آن کلمات، خاصیّت عجیب تأثیر شگرف یاد حق در دلها بیان شده است تا جایی که قابل الهام​گیری و مکالمه با خدا می​گردد.»

عبادت برای این است که حیات ایمانی انسان تجدید شود، تازگی و طراوت و قوّت و نیرو پیدا کند. «به هراندازه که انسان  به یاد خدا باشد، کمتر دچار گناه می​شود، گناه و معصیت کردن و نکردن دائر مدار علم نیست، بلکه دائر مدار غفلت و تذکر است. به هر اندازه که خدا بیشتر به یادش بیاید، کمتر معصیت می​کند.»
  
3. پرورش تمرکز ذهن و صفای درون
«تمرکز» تمركز  (concentration) نه تنها شرط لازم، بلكه در بسياری موارد، شرط كافی برای بسياری از موفقيت​های انسان است. این کارآیی نه فقط در فعالیت​های مادّی انسان، بلکه گاهی تا حدّ مسائل ماورایی و مرموز هستی، گسترده می​شود. بدین معنا که حتّی عملیات شگفت​انگیز مرتاضان هندی، طریقه​های پیشرفت و سیر و سلوک در مکتب​های عرفانی و مذهبی شرق دور از جمله "ذن، بودیسم، یوگا" راه​های دیدن حقیقت اشیا در مقایسه با مشاهده معمولی آنها، روش​های کشف و شهود و مراقبه در فرقه​های تصوّف و بسیاری دیگر، تنها از طریق دست یافتن به درجاتی از تمرکز محقق می‌گردد.

ناگفته پیداست که اضطراب‌ها و تنش​های روانی از بیماری​های مهلکی هستند که بشریت قرن بیستم را تهدید می​کنند. روان​کاوان و دانشمندان می​کوشند تا راه​های کاهش بار فکری انسان​ها را پیش​بینی کنند و برای مقطعی به فکر و روان او استراحت دهند و او را از دگرگونی​های روحی نجات بخشند. مهار این پراکندگی​های فکری و تنش​های درونی، شرط نخست دست​یابی به نبوغ، درایت و فهم مسائل است. به همين دليل، كوشش مى​شود مكان​هايى كه براى مطالعه و تحقيق در نظر گرفته مى​شوند از آرام​ترين و مطبوع​ترين و دل انگيزترين مكان‌ها باشند تا امكان تمركز ذهن و رفع نگرانى را فراهم آورند.

 در این مورد، مطالعات مختلف علمی و پژوهشی و نظریه​پردازی​های گوناگونی صورت پذیرفته است که از آن جمله می​توان به پژوهش‌های «گاردنر مورفی» درباره متوجه ساختن اندیشه و فعالیت به موضوعی معین اشاره کرد.

روان‌شناس معروف، "ويليام مولتون مارستن"، در مجله گزيده​اى از «ريدرز دايجست مى​نويسد: «بيشتر مردم از حيث قدرت تمركز حواس در ارتباط با مسائلى كه تصميم​گيرى در ارتباط با آن به عهده آنان نهاده شده، عاجزند و همين تشتّت و پراكندگى موجب خطا و سرگردانى آنان مى​شود، در حالى كه عقل انسانى اگر تمركز قوى و شديد نسبت به امرى پيدا كند، به صورت يك ابزار جبران كننده، ايفاى نقش خواهد نمود.»

سپس با استناد به سخن يكى ديگر از روان شناسان، كه به «پدر روان شناسى» معروف است، مى​افزايد: «فرق نوابغ و افراد عادى، در امكان تمركز ذهن و قواى عقلانى است، نه در توانمندى و ساير صفات فكرى.»
 
نماز، روزانه پنج نوبت فکر را در مدار تمرکز می​نهد و تمرکز ذهن را آسان می​کند. به همین منظور، در راستای رسیدن به تمامیت این تمرکز، در اسلام دستور داده شده است از هر کاری که موجب پراکندگی ذهن و عدم تمرکز می​شود در نماز پرهیز شود. همانند ایستادن در برابر در گشوده، مقابل آینه، در برابر هرگونه تصویر و تابلو و نماز خواندن در حال محصور بودن و...

حال اگر با قوّت و تسلّط، ذهن خود را در مسیر معنویت سوق دهیم، تمامی نقش و آثار تمرکز ذهن در یافته​های معنوی و رشد روحی انسان ظاهر می​گردد و در خارج از نماز انضباط قرار یافتن در مدار مشخص برای ذهن ملکه می​شود و طمأنینه و قرار خاصّی می​یابد.

یکی از معانی بلند و رفیع نماز «حضور قلب» است که حقیقت نماز به آن بستگی دارد. به طورکلی، در اسلام نمازی ارزشمند و معتبر است که هماره با حضور قلب باشد. انسان برای این که در نماز حضور قلب داشته باشد، باید ذهنش را با یاد خدا متمرکز کند و خود را در محضر خداوند ببیند و به اموری که با این وضعیت مغایرت دارد، توجه نکند.

نمازگزار در هنگام نماز فکرش را در مدار تمرکز قرار می​دهد ذکر و یادش را به خداوند منحصر می​کند. بدین ترتیب، بر پادارنده حقیقی نماز در عبادتِ روزمره خویش، با برخورداری از حضور قلب در واقع تمرکز حواس را بارها تمرین می​کند و بدین وسیله این ویژگی نیکو را در وجود خود، نهادینه می​سازد تا با بهره​گیری از آن در دیگر عرصه​های زندگی، موفقیت را در همه ابعاد ممکن نصیب خویشتن سازد. گذشته از این تمرکز به یک آرامش روانی احتیاج دارد.

4. برقرار عدالت اجتماعی 

نمازگزار باید شرایطی را در لباس، در​آمدها، مکان نماز، رعایت حقوق مردم از قبیل پرداخت زکات، پرهیز از غیبت و توجه به حقوق دیگران و ... مورد نظر قرار دهد تا نمازش مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار گیرد. این پیامدها  که تمامی زوایای زندگی انسان را تحت تأثیر و نفوذ قرار می​دهد، نماز را از یک عمل فردی و شخصی خارج و به صورت یک جریان اصلاحی و پدیده​ای اجتماعی در متن زندگی ظاهر می​سازد و در واقع، مسیر برقراری عدالت اجتماعی را هموار می​کند.
استاد شهید مطهری (ره) می​فرماید. 

«مسئله​ دیگر مسئله​ حقوق است. باز از نظر روح عبادت واقعاً فرق نمی​کند که ما روی یک فرش غصبی نشسته باشیم و یا روی یک فرش مباح. اینها قرارداد​های اجتماعی است که این فرش مال شما باشد و آن فرش مال من، من در مال شما تصرف نکنم و شما در مال من تصرف نکنید. اینها یک دستوراتی است که برای زندگی اجتماعی مفید است، وگرنه یک واقعیت و حقیقتی نیست که مثلاً اگر این فرش مال من باشد، یک کیفیت واقعی داشته باشد و اگر مال شما باشد، یک کیفیت واقعی دیگر داشته باشد. مسئله عبادت یک امر واقعی است، یعنی از نظر آن حالت و رابطه​ روانی که میان انسان و خدا بر​قرار می‌شود، این امور نمی​تواند واقعاً اثری در عبادت داشته باشد. بعضی چیزها اثر دارد، مثلاً اگر انسان دچار برخی عوارض جسمی و روحی باشد، اصلاً عبادت بر هم می​خورد و این عوارض مانع حضور قلب و توجه می​شود. ولی امور مذکور چنین اثری ندارد. ازاین​رو اسلام می​گوید جایی که در آن نماز می​خوانی، آبی که با آن وضو می​گیری، حتّی آن محلّی که در آن آب وضوی تو ریخته می​شود، لباسی که با آن نماز می​خوانی، تمام آن‌چه که با این عمل تو ارتباط دارد باید مباح باشد؛ یعنی نباید حرام باشد. اگر یک نخ غصبی هم در لباس تو باشد، این عبادت پذیرفته نیست.»

«یعنی اسلام می​گوید من پرستشی را که در آن حقوق اجتماعی محترم نباشد، اساساً قبول ندارم. آن وقت یک نماز​گزار وقتی می​خواهد نماز بخواند، اوّل  فکر می​کند این خانه​ای که من در آن هستم به زور از مردم گرفته​ام یا نه؟ اگر به زور گرفته​ام، نماز​م باطل است. پس اگر می​خواهد نماز بخواند مجبور است که این خانه را طوری ترتیب بدهد که برایش حلال باشد، یعنی از صاحب اصلی​اش خریده باشد و یا صاحب اصلی​اش را راضی نگهدارد. فرش زیر پایش همین​طور؛ لباسی که به تن دارد همین​طور؛ و حتّی اگر حقوقی از فقرا به او تعلق گرفته است، خمس یا زکات آن را باید بدهد و اگر ندهد، باز نمازش باطل است.»

همان​گونه که در فقه پویای اسلام، نماز با لباسی که از در​آمد​های نامشروع تهیه شده یا در مکانی که صاحب آن رضایت ندارد، مردود شمرده شده است؛ در روایات نیز نماز کسی که پدر و مادر از او راضی نباشد،
 کسی که از مسلمانی غیبت کرده باشد، زنی که همسرش از او ناراضی باشد، و کسی که حقوق فقرا را ندهد، امام جماعتی که مردم از او ناراضی باشند
و کسی که لب به مسکرات بیالاید
، مردود است. 
5. تحکیم بنيان خانواده
خانواده كوچك​ترين واحد اجتماع است كه توانايي و بازدهي جامعه به آن بستگي دارد. امروزه جوامعي موفق هستند كه خانواده​هاي موفق دارند. در واقع، جامعه چيزي جز بسط خانواده نيست. بسياري از مشكلات اجتماعي و فرهنگي جهان غرب از بحران خانواده ناشي مي​شود. نماز بنيان خانواده را مستحكم مي​سازد، زيرا نماز باعث مي​شود؛ انسان متخلّق به اخلاق قرآني و ديني گردد، و از طرفي در آموزه​های دینی تأکید شده است که جلب رضايت همسر جهت قبولي نماز، لازم است. چنان که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «مَنْ كانَ لَهُ امْرَاَةٌ تُؤذيهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّه‏ُ صَلاتَها وَ لا حَسَنةً مِنْ عَمَلِها حَتّى تُعينَهُ وَ تُرضيَهُ وَ اِنْ صامَتِ الدَّهرَ وَ قامَتِ اللَّيْلَ وَ اَعْتَقَتِ الرِّقابَ وَ اَ نْفَقَتِ الاَْمْوالَ فى سَبيلِ اللّه‏ِ وَ كانَتْ اَوَّلَ مَنْ يَرِدُ النّارَ ثُمَّ قالَ و عَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذلِكَ الوِزْرِ وَ الْعَذابِ اِذاكانَ لَها مُؤذياً ظالِماً؛ کسی که همسر خود را بیازارد، نماز و اعمال نیک او مورد پذیرش الهی  قرار نمی​گیرد، مگر آن‌که به کمک او بپردازد و رضایتش را جلب کند، گر چه همیشه روزه​دار باشد و البته شوهر نیز دارای همین نوع از عقاب است، در صورتی که همسر خویش را بیازارد و به او ظلم روا دارد.»

نماز با ايجاد فضاي معنوي در خانه، آرامش رواني اعضاي خانواده را تأمين مي​كند و سبب تقويت بنيان روابط آنها مي​شود. در اين فضاي معنوي است كه انجام شعائر ديني و تربيت مذهبي فرزندان به راحتي انجام مي​شود و آينده خانواده تضمين مي​گردد.

در خانواده​ای که با نماز مأنوس هستند، محبّت متقابل بین اعضای آن جلوه می​کند. وجود محبّت در بين اعضاي خانواده، موجب استحکام آن مي​شود. نماز، با توجّه به كاركردهاي تربيتي​اش در ايجاد فضاي معنوي در خانه، بسيار مؤثّر است. در این فضای معنوی، شخصیت بارور و ثبات می​یابد. خانواده​اي كه از افراد با شخصيت و با ثبات تشكيل شده باشد، داراي استحكام در روابط و نظام مند خواهد بود و اگر اين روابط به جامعه بسط يابد، اجتماع همانند خانواده​اي بزرگ خواهد شد. 
6. روح نظم و انضباط  
خدای توانا و حكیمی كه نظم را در دستگاه پهناور و عظیم خلقت قرار داده است، همین نظم را در زندگی انسان‌ها و روابط اجتماعی آنان می​پسندد. از​این​رو، شایسته است كه انسان در زندگی فردی و اجتماعی خویش، نظم و ترتیب و تدبیر در امور را مراعات كند؛ زیرا به گفته روانشاسان: «احتیاج به نظم و ترتیب، جزء احتیاجات اساسی روانی محسوب می​گردد، رنگ و شكل و خاصی به زندگی می​دهد، افراد میل دارند زندگی فردی و جمعی خود را تحت نظم و قاعده مشخصی درآورند.»

زیباترین و چشم​گیرترین تصویری که از شخصیت، خدمات و امتیازات هر فرد یا مجموعه ارائه می​شود، تصویر نظم و انضباط است. انسان در هر یک از فعالیت​ها و مقاطع زندگی در صورتی درخور تحسین تلقّی می​شود که رفتار و کتاب زندگی خود را به زیور انضباط مزیّن سازد. این امتیاز به وسیله تمرین و دقّت نصیب انسان می​گردد. انسان باید در برخی از موارد خود را به رعایت نظم در برنامه​ها اجبار کند و الزاماتی بر خود تحمیل کند تا به مرور زمان این خصوصیت به صورت ملکه در سایر بخش​های زندگی​اش جریان یابد.

نظم و انضباط در روایات اسلامی بسیار مورد تأكید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، امیرمؤمنان، امام علی (ع) كه بارها نتایج زیانبار بی​نظمی و تشتّت را در فكر و عمل مسلمانان دیده بود، در بستر شهادت و در آخرین پیامش، فرزندان خود و مسلمانان را به تقوای الهی و نظم در كارها فراخوانده، می​فرماید: 

«أُوصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی‏ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُم»
؛ شما را (ای حسن و حسین) و همه خانواده و فرزندانم و هر كس را كه نوشته من به او می​رسد، به تقوای الهی و نظم در كارهای‌تان سفارش می​كنم. 

 در عهدنامه مالك اشتر نیز درباره رعایت نظم می​فرماید:

«... إِیَّاكَ وَ الْعَجَلَة بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا أَوِ التَّسَقُّطَ فِیهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا أَوِ اللَّجَاجَة فِیهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ كُلَّ أَمْر مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كُلَّ أَمْر مَوْقِعَهُ»
؛ از عجله در مورد كارهایی كه وقت‌شان نرسیده، یا سستی در كارهایی كه امكان عمل آن فراهم شده، یا لجاجت در اموری كه مبهم است، یا سستی در كارها هنگامی كه واضح و روشن است، بر حذر باش و هر امری را در جای خویش و هر كاری را به موقع خود انجام بده.

در بطن نماز مفاهيم و آموزه​هايي وجود دارد که فرد را منظم و منضبط مي​کند؛ زيرا نمازگزار براي برپايي نماز باید در زماني خاص و مکاني مشخص، رو به قبله بايستد و با لباسي تميز و پاکيزه مشغول نماز شود.

به عبارت ديگر، تکرار اين اعمال در هر شبانه روز سبب مي​گردد نمازگزار، فردي منظم و منضبط شود؛ زيرا نظم نهفته در اين عمل عبادي به انسان می​آموزد که چگونه در ديگر امور زندگي منظم و مرتّب باشد. 

یك مسلمان هنگام اذان صبح برای نماز برمی​خیزد و پس از نماز به تلاوت آیاتی از قرآن می​پردازد، سپس اقدام به ورزش مناسب یا مختصری استراحت، پس از صرف صبحانه به كار روزانه می​پردازد، نزدیك اذان ظهر دست از كار برداشته برای نماز ظهر و سپس عصر آماده می​شود، پس از نماز به صرف غذا و مقداری استراحت پرداخته، دوباره  كار را آغاز می​كند، نماز مغرب و عشاء را به موقع ادا كرده و پس از دیدار با دوستان، بستگان، گفتگو با خانواده، یا هر تفریح و جلسه مشروع دیگر وقتی به خواب می​رود كه بتواند نماز صبح خود را اوّل وقت بجا آورد.

به هرحال، انجام نماز در اوقات معين و مخصوص، آداب نماز در مورد نيت و قيام و ركوع و سجود و جاي گرفتن هر موضوعي در محل خودش، به صورت یک الزام دینی در روند برنامه​ریزی زندگی جای می​گیرد و به صفحه فعالیت​های زندگی کادر مشخصی می​دهد و روح نظم و انضباط​پذیری و تقیّد به دقّت و نظم را در انسان زنده می​کند.

7. انس فطری انسان با پرستش
پرستش، جزئي از وجود و كشش فطري انسان است. اين روح پرستش، كه در انسان فطري است، گاهي در مسير صحيح قرار گرفته و انسان به «خداپرستي» مي‏رسد، و گاهي انسان در سايه جهل يا انحراف، به پرستش سنگ و چوب و خورشيد و گاو و ثروت و مقام و ... پرستش طاغوت‏ها كشيده مي‏شود.
بعثت انبيا براي ايجاد حسّ پرستش نبود، بلكه بعثت آنان، براي هدايت اين غريزه فطري به مسير درست است.
امام علي (ع) مي‏فرمايد: «فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الاََْوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ، وَمِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ، بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ، لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ، وَلِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ، وَلِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ؛ خداوند«محمد»صلى الله عليه و آله و سلم را به حق مبعوث ساخت تا بندگانش را از پرستش بتها خارج، و به عبادت خود دعوت كند، و آنها را از زير بار طاعت ‏شيطان آزاد ساخته به اطاعت‏خودسوق دهد.(اين دعوت را) به وسيله قرآنى كه آن را بيان روشن و استوار گردانيد، آغازنمود،تا بندگاني كه خداى را نمي​شناختند، پروردگار خويش را بشناسند، و همان‌ها كه وى را انكار مي​كردند اقرار به او نمايند، و تا وجود او را پس از انكار اثبات كنند.»

استاد شهید مطهری می​گوید: «یکی از پایدارترین و قدیمی​ترین تجلیّات روح آدمی و یکی از اصیل​ترین ابعاد وجود انسان‌ها حس نیایش و پرستش است. مطالعه آثار زندگی بشر نشان می​دهد هر زمان، هر جا که بشر وجود داشته است نیایش و پرستش هم وجود داشته است. چیزی که هست. شکل کار و شخص معبود متفاوت شده است. از نظر شکل از رقص​ها و حرکات دسته​جمعی موزون همراه با یک سلسله اذکار و اوراد گرفته تا ذات قیوم ازلی ابدی منزّه از زمان و مکان.

پیامبران، پرستش را نیاوردند و ابتکار نکردند، بلکه نوع پرستش غیر ذات یگانه (شرک) جلوگیری به عمل آوردند.»
 سپس می​افزاید: «از نظر برخی از دانشمندان (مانند ماکس مولر) بشر ابتدا موحد و یگانه​پرست بوده است و خدای واقعی خویش را می​پرستیده است. پرستش بت یا ماه یا ستاره یا انسان از نوع انحرافاتی است که بعداً رخ داده است؛ یعنی بشر چنین نبوده است که پرستش را از بت یا انسان مخلوقی دیگر آغاز کرده است و به تدریج با تکامل تمدن به پرستش خدای یگانه رسیده باشد. حس پرستش که احیاناً به حس دینی تعبیر می​شود در عموم در عموم افراد بشر وجود دارد.»

 عمق و اصالت این گرایش را می​توان از استواری و عظمت بناهایی که در طول تاریخ برای پرستش بنیان گردیده، دریافت کرد.

بسيارى از دانشمندان و محققان نیز با بررسى درباره روح انسان به اين نتيجه رسيده​اند كه آدمى داراى يك بعد اصيل روحى؛ يعنى حس پرستش، يا حس قدسى است كه سرچشمه گرايش به دين و مذهب است. 
رنه دكارت، فيلسوف مشهور اروپا، درباره فطرى بودن خداجويى و پرستش مى​گويد:

در نهاد من شعور به وجود ذات كاملى هست و اين شعور از نظر وضوح و صراحت با شعور به اين كه مجموع زواياى مثلث برابر دو قائمه است، ذره​اى فرق ندارد پس حتماً خدا وجود دارد.

دكتر الكسيس كارل مى​گويد: احساس عرفانى خداگرايى و پرستش جنبشى است كه از اعماق فطرت ما سرچشمه گرفته است و يك غريزه اصلى است.

بيشتر آيات مربوط به عبادت در قرآن، دعوت به توحيد در عبادت مي‏كند، نه اصل عبادت. زيرا روح عبادت در انسان وجود دارد. مثل ميل به غذا كه در هر كودكي هست، ولي اگر راهنمايي نشود، به جاي غذا، خاك مي‌خورد و لذّت هم مي‏برد. اگر رهبري انبيا نباشد، مسير اين ميل فطري منحرف مي‏شود و به جاي خدا، معبودهاي دروغين و پوچ پرستيده مي‏شود. آن‌گونه كه در نبود حضرت موسي (ع) و غيبت چهل روزه‏اش، مردم با اغواي سامري، به پرستش گوساله‌ طلايي سامري روي آوردند. بنابراين، با توجه به مطالب یادشده و اين‌كه ريشه همه اعتقادات و برنامه​هاى عملى اسلام در درون انسانها نهفته است، نماز نيز كه در تعاليم اسلامى از آن به عنوان ستون دين ياد شده است، در نهاد پاك هر انسانى وجود داشته و از فطرت پاك او سرچشمه مى​گيرد.
8. نماز موجب جلب رحمت پروردگار 

خداوند متعال، لطف ويژه و اقبال خاصّى به نمازگزاران دارد، و روى آوردن پروردگار به بنده، سبب كاملى براى سعادت و رستگارى اوست. روى آوردن خدا به بنده به معناى آمرزيدن گناهان و برآوردن حاجات و آباد كردن دنيا و عقباى او و نزديكى به بارگاه يزدان و برخوردارى از لطف و رحمت ايزدى و سعادت ابدى است.
امام صادق (ع) مى​فرمايد: «لَو يَعلَمُ المُصَلّى ما يَغشاهُ مِنَ الرَّحمَةِ لَما رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجودِ؛ اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت.»

 هم‌چنین فرمود: نور را در دو چيز يافتم: در گريه و سجده، و براى سجده فضيلت​هاى زيادى است؛ از جمله آمده است كه جمعى از رسول خدا (ص) خواستند كه از طرف خدا بهشت را براى آنان تضمين كند، حضرت فرمود: با اين شرط كه مرا به طول سجده يارى كنيد. آنان پذيرفتند. حضرت هم بهشت را براى آنان ضمانت فرمود.»

و اين سجده و نماز باعث مى شود كه انسان مقرّب درگاه الهى شود و از اولياى الهى به حساب آيد و فاصله او با منبع فيض و رحمت كم گشته، به اقيانوس رحمت و بركات الهى متصل شود.

9. صبر و استقامت در برابر مشكلات 
انسان در مسير زندگي خود دچار برخي مشکلات و سختي​ها مي​شود که تحمل برخي از آنها به قدرت و ايمان زيادي احتياج دارد. تحمل سختي‌ها و صبر بر آنها يکي از فضايل اخلاقي است. چنان‌که اسلام بر آن ارج فراواني نهاده و در روايات صبر نسبت به ايمان همانند سر نسبت به بدن توصيف شده است.

ياد خدا، نيايش و نماز، نيروي معنوي تجديد شونده​اي در انسان ايجاد خواهد کرد که او را در رويارويي با مشکلات نيرو مي​بخشد. امام علي (ع) مي​فرمايد: «الذِّكْرُ يَشْرَحُ الصَّدْرَ؛ ياد خدا سبب شرح صدر مي‌شود.»

 نماز بهترين وسيله استعانت و کمک خواهي از پيشگاه الهي است. نماز، رابطه معنوى بين شخص و عالم بالاست، قدرتى در انسان ايجاد مى​كند كه با وجود آن در مقابل سختيها و مشكلات، شكست​ناپذير خواهد بود.

  به فرموده قرآن​کریم یکی از اعمالی که اخلاق و شخصیت انسان را به شدّت تحت تأثیر و نفوذ خود قرار می​دهد و موجب استقامت شخص در برابر مشکلات و سختی​ها می​شود، نماز و مداومت بر این عمل عبادی است. قرآن​کریم در توصیف و ترسیم ساختار شخصیتی انسان چنین مى​فرمايد: «إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا  وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، إِلاّ الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»
؛ آدمى حريص خلق شده، وقتى كه شرّ و بدى به او مى​رسد، جزع و بى​تابى مى​كند و زمانى كه نعمت و خير به او مى​رسد حق مستمندان و فقرا را نمى​دهد، مگر نمازگزاران؛ كسانى كه در نمازشان مداومت دارند. از اين​رو، قرآن​کریم به مؤمنين سفارش مى​كند: «يا أيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ»
؛ اى مؤمنان! از شكيبايى و نماز كمك جوييد.
نماز، اهرم استعانت در غم‌ها و مشكلات است. در روایتی از «حذیفه» نقل شده که: شیوه رسول خدا (ص) چنان بود که چون مشکلی برای او پیش می​آمد به نماز پناه می​برد و از آن استعانت می​جست.

در سیره عبادی امام علی (ع) نیز نقل شده: «كانَ عليٌّ إذا أهالَهُ امرٌ فزغٌ قامَ الي الصّلاة ثمّ تلي هذه الآية؛ واستعينوا بالصّبر والصّلوة؛ حضرت علي (ع) هرگاه با كار سختي رو​به​رو مي‏شد، به نماز مي‏ايستاد، و اين آيه را تلاوت مي‏فرمود: «از صبر و نماز ياري بجوييد.»
 

هم‌چنین امام صادق (ع) به یارانش می​فرمود: هنگامي که با غمي از غم‌هاي دنيا رو​به​رو شديد، وضو بگيريد و به مسجد رفته نماز بخوانيد و در حال نماز دعا کنيد.
 

نماز موجب وسعت رزق، برطرف شدن حوايج،
 دفع بلا
و رفع مشکلات و ناراحتي مي​گردد.
و به اين ترتيب، انسان را در تحمل مشکلات ياري مي​دهد. از طرف ديگر، نماز با افزايش ايمان سبب مي​شود نمازگزار خود را به گونه​اي ابدي به جهان مادي متعلق نداند و با ديد ديگري وقايع را بنگرد. در نتيجه، با تغيير بينش، مشکلات را تحمل مي​کند و به آرامش رواني دست مي​يابد.

آری، نمازگزار با توجه به مفاهیم والا و بلندی که در روند نمازگزاری از آنها الهام می​پذیرد و طمأنینه و آرامشی که در پرتو ذکر خدا به دست می​آورد، به وقار و شخصیتی دست می​یابد که چون لنگری او را در مشکلات و تلاطم و طوفان زندگی ثبات و استقامت می​بخشد. 
10. از بین بردن خودبینی و کبر
کبر یک حالت روحی و درونی است که بواسطه آن انسان خود را از دیگران برتر و بهتر می​داند و اگر این حالت درونی به اعمال و رفتار انسان نیز سرایت نمود و فرد متکبر در عمل نیز کارهایی را مرتکب شد که نشان دهد از دیگران برتر و بالاتر است آن را «تکبّر» می​نامند. ریشه اصلی کبر و تکبّر حبّ نفس و خودبینی است، زیرا فرد خودبین، خودخواه می​شود و اگر خودخواهی تشدید شود منجر به خودپسندی می​شود و خودپسندی و عجب، به خودفروشی و تکبّر ختم می​گردد. شخص متکبّر توقّع دارد ديگران به او احترام كنند و صدرنشين مجلس باشد و همه در مقابلش تعظيم كنند.

نماز اگر با شرايط خاص و مطلوب اقامه شود، انسان را تربيت مى​كند و تكبّر را، كه يكى از بيمارى​هاى روحى و اخلاقى است، درمان​ مى​كند.
یکی از صفات زشت اخلاقی که مانع ورود به بهشت و عامل ذلت و خواری
 در دنیا و آخرت است کبر ورزیدن و بزرگ شمردن خود و تحقیر خلق خداست. 
علماى اخلاق تكبّر را به سه بخش تقسيم كرده اند كه يكى از آنها «تكبّر در برابر خداوند» است و منظور از آن، كه بدترين نوع تكبّر است و از نهايت جهل و نادانى سرچشمه مى​گيرد، اين است كه انسان ضعيف خود را بنده خدا نداند، بلكه مردم را به بندگى و اطاعت خود دعوت كند.

يکي از اسرار نماز اين است که خودبيني و تکبر را درهم مي شکند و درس فروتني در برابر خداوند را به انسان مي​آموزد، زيرا نمازگزار كه هر روز پنج بار با حال خضوع و خشوع، يعنى در نهايت تواضع ظاهرى و باطنى در برابر پروردگار خود مى​ايستد و در هر نماز، چندين بار به ركوع و سجود مى​رود و اظهار بندگى و تواضع مى​كند، نه تنها در مقابل خدا، بلكه در مقابل بندگان خدا هم تكبّر نمى​ورزد و خود را كمتر از آن مى​داند كه در مقابل خالق و آفريدگار خود تكبّر و خود برتربينى داشته باشد.

11. دوری از غفلت

غفلت، داراى مفهوم گسترده​اى است كه هرگونه بى​خبرى از شرايط زمان و مكان را [كه انسان در آن زندگى مى​كند] شامل مى​شود، اعم از واقعيت​هاى حال و آينده و گذشته خويش و صفات و اعمال خود و پيام‌ها و آيات حق و هم‌چنين هشدارهايى كه حوادث تلخ و شيرين زندگى، به انسان‌ها مى​دهند. در اين‌جا، مراد «غفلت از ياد خدا» است.

نماز، غفلت زدا است، بزرگ​ترين مصيبت براي رهروان راه حق آن است كه هدف آفرينش خود را فراموش نموده و غرق در زندگي مادي و لذائذ زودگذر گردند، امّا نماز به حكم اين كه در فواصل مختلف، و در هر شبانه روز پنج بار انجام مي​شود، مرتباً به انسان اخطار مي​كند، هشدار مي​دهد، هدف آفرينش او را خاطر نشان مي​سازد، موقعيت او را در جهان به او گوشزد مي​كند و اين نعمت بزرگي است كه انسان وسيله​اي در اختيار داشته باشد كه در هر شبانه روز چند مرتبه قويّاً به او بيدار باش گويد. 

«خطرى كه به وسيله «غفلت» و بى​خبرى از «ياد خدا» متوجه سعادت انسان مى​شود، بيش از آن است كه غالباً تصور مى​كنيم، غفلت اركان سعادت ما را ويران مى​سازد و مانند آتش سوزان، خرمن زندگى را مى​سوزاند و تمام امكانات و استعدادهاى خداداد را بر باد مى​دهد.

هنگامى كه پيامبراكرم (ص) به معراج رفت، خطاب​هايى از سوى خداوند به او شد؛ از جمله اين كه «يَا اَحْمَدُ اَنْتَ لاتَغْفَلْ اَبَداً؛ مَنْ غَفَلَ عَنِّى لا اُبَالِى بِاَىٍّ وَادٍ هَلَك»
؛ اى احمد! هرگز غافل مشو. هركه از من غافل شود، من اعتنايى نمى​كنم كه او در كدام راه نابود مى​شود.

اين بیان به روشنی بیانگرعاقبت شوم غفلت از خداوند است؛ زيرا غفلت سرچشمه بسيارى از گناهان است و حتّى باعث مى​شود انسان از حيوانات هم پست​تر گردد و در عذاب الهى گرفتار آيد.

قرآن​كريم در اين باره مى​فرمايد: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ؛ به يقين، گروه زيادى از جن و انس را براى دوزخ آماده كرديم؛ آنها عقل​هايى دارند كه با آن انديشه نمى​كنند و چشم​هايى دارند كه با آن حقايق را نمى​بينند و گوش​هايى كه با آن نمى​شوند؛ آنها هم‌چون چهارپايانند، بلكه گمراهتر!؛ اينان همان غافلانند»
، زيرا با داشتن همه گونه امكانات هدايت، باز هم گمراهند! 

طبيعت زندگى دنيا، غفلت​زاست؛ گاهى انسان را چنان به خود مشغول مى​سازد كه همه چيز را فراموش مى​كند، حتّى خويشتن را. نماز، فرصت خوبى براى بازنگرى در اعمال و بازيافتن خويش و نجات ازچنگال اهريمن غفلت فراهم مى​سازد. 
نماز، اين ذكر عظيم الهى، انسان را هر روز متوجّه معاد و روز جزا مى​كند و باعث خروج انسان از غفلت و بى​توجّهى مى​شود.
امام باقر (ع) مى​فرمايد: «أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَیْسَ هَذَا مِنَ الْغَافِلِینَ»
؛ هر فرد با ايمانى نمازهاى واجب را به موقع و به طور صحيح انجام دهد، از غافلان نخواهد بود.

12. آثار بهداشتی نماز
هر مسلماني موظّف است در شبانه روز پنج نوبت نماز بخواند و يكي از مقدمات نماز طهارت (وضو) است كه مؤمن بايد ضمن دور ساختن آلودگي از بدن و لباس، براي نماز وضو بگيرد و يا در صورت لزوم غسل كند. گر چه اين كار به عنوان مقدمه‌ نماز محسوب گرديده و صرفاً يك عمل بهداشتي نيست و هدف از اجراي آن چيز ديگري است، امّا كسي كه همه روزه براي انجام اين عبادت آماده مي‌شود، از فوايد بهداشتي آن نيز خود به خود و به طور ضمني بهره‌مند مي‌شود.

وضو به عنوان يکي از مقدمات نماز آثار بهداشتي فراوانی دارد، به ويژه اگر به اين امر توجه کنيم که تکرار وضو در اسلام توصيه شده است. از جمله وصيت پيامبر اکرم (ص) به امام علي (ع) که مي​فرمايد: «هر نماز با مسواک، با نماز چهل روز بدون مسواک برابر است.»
 يا کلام امام علي (ع) که مي​فرمايد: «برتو باد مسواک زدن پيش از وضوي هر نماز.»
اين توصيه​ها يک عامل تشويقي مؤثر براي رعايت بهداشت دهان و دندان نمازگزار است؛ زيرا نمازگزاري که مي​داند هر رکعت نماز با مسواک، با هفتاد رکعت بدون مسواک برابر است، مسواک زدن را رها نمي​کند.
نمازگزاري که مي​داند بايد به هنگام نماز پاک باشد، رعايت بهداشت فردي به طور طبيعي براي او در اولويت قرار مي​گيرد، به تبع آن در انديشه فراهم کردن امکانات بهداشتي مي​افتد.
نمازگزاري که مي​داند که هنگام نماز بايد خداوندي را عبادت کند که زيبايي را دوست دارد، به بهداشت فردي اهمیت بیشتری می​دهد.. هم‌چنين در بعد اجتماعي پاکيزگي مسجد براي او حکم يک فريضه را پيدا مي​کند.
تأکيد بر مسايل بهداشتي آن چنان که در اسلام مورد توجه قرار گرفته که حتّي «استنشاق» يکي از مستحبات وضو دانسته شده است.
پوشيدن لباس تميز نيز يکي ديگر از مستحبات نماز است که در بهداشت و نظافت نیز مؤثر است. 

در سیره امام حسن (ع) آمده است: «وقتی به نماز برمی​خاست بهترین لباس‌های خود را می​پوشید. علت را پرسیدند، آن حضرت فرمودند: «انّ الله جمیل، و یحبُ الجمال فاتجمّل لربّی و هو یقول: «خُذوا زینتکم عند کلِّ مسجد.»

فأحب أن البس أجود ثیابی»
؛ خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.

من برای خدایم خود را آراسته می​کنم، چون می​فرماید: «زینت خود را هنگام هر نمازی به تن کنید» و من دوست دارم که بهترین لباسم را بپوشم. بنابر مطالب یادشده درمی​یابیم که استفاده از لباس‌های تازه و بوی خوش و زینت دادن سر و صورت به هنگام رفتن به مسجد و نماز، افزون براین که از مصادیق «زینت» در آیه شریفه است که امری مطلوب و نیکو شمرده، تأکید بر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی [آثار بهداشتی نماز] است.
آثار ديگر نماز عبارتند از: بهداشت خوب، شادابي جسم، آرامش عضلات، درمان بيماري فشار خون، عفونت کليه و مجاري ادرار، عفونت​هاي گوارشي، ايمني حواس، درمان عفونت​هاي تنفسي، بيماري​هاي دهان و دندان، بيماري​هاي پوست و بيماري​هاي واگيردار، افزايش طول عمر، جلوگيري از بيماري​هاي مقاربتي و اعتياد، درمان وسواس​هاي فکري و عملي، جلوگيري از شيوع خودکشي، بهبود بيماري​هاي تيروئيد و جلوگيري از سکته​هاي قلبي و مغزي، زخم​هاي گوارشي و جلوگيري بيماري آسم.
 

 نتیجه سخن
از مطالب یادشده، درمی​یابیم که:

آثار و برکات نماز بسیار است که در این نوشتار، به مهم​ترین آنها اشاره شده است.

انسان برای گریز از زندگی حیوانی و راه​یابی به زندگی انسانی و حیات طیّبه و تخلّق به اخلاق کریمه و رهایی از یأس و افسردگی به یک عامل مهارکننده نیاز​مند است که روحش را در کنترل و تسخیر خود قرار دهد، پرهیز از انحراف و جنایت را بر او الزام و روح تعاون و نوع دوستی، عاطفه و محبت را به وی الهام کند و هنگامی که پژمرده و افسرده می​گردد، او را طراوت بخشد. بنابراین، نماز در تأمین نیاز درونی  و روانی انسان نقش به سزایی دارد. بر همین اساس، در منابع روایی اسلام  از امام صادق (ع) نقل شده که به يارانش​ فرمود: هنگامي که با غمي از غمهاي دنيا رو​به​رو شديد، وضو بگيريد و به مسجد رفته نماز بخوانيد و در حال نماز دعا کنيد. 

بسیاری از روان شناسان، جامعه​شناسان و کار​شناسان تربیتی نیز بر این مسئله اتفاق نظر دارند که «توجّه به خدا و نماز و دعا»، بسیاری از امراض روانی را درمان می​کند. 

آثار ارزشمند اين فريضه الهى، جنبه بازدارندگى آن از فحشا و منكر و جبران از گناه است. البته باید توجه داشت که: خاصيت بازدارندگى نماز به دليل همان توجّه قلبى به خدا و فرمان او و خاصيت معنوى آن است؛ به گونه‌ای که هر قدر انسان نماز را بيشتر با حضور قلب و توجه به معنا و فلسفه نماز و محتواى آن بجای آورد، به همان اندازه براى او سازنده است و به حالش مؤثر و مفيد خواهد بود، و اگر انسان بخواهد بداند كه از نماز چقدر بهره مى​برد، بايد ببيند نماز تا چه اندازه در عمل و رفتارش اثر گذاشته است.
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28. شیخ صدوق، محمدبن علي، من لا يحضره الفقيه، نشر صدوق، تهران، 1367.
29. ـــــــــــــــــــــ، خصال، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1362.
30. شیخ عبدعلى جمعه حويزى، نورالثقلين، مؤسسه تاریخ عربی، بیروت، 1422هـ.ق.

31. محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ترجمه: حمید رضا شیخی، دارالحدیث، چاپ دوم، ا379ش.

32. بنجامین سادوک، روان​پزشکی کاپلان، ترجمه: نصرت الله پورافکاری، تهران، انتشارات آزاده، 1371ش.

33. مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، انتشارات صدرا، تهران و قم، 1363.
34. ـــــــــــــــ، سیری در نهج البلاغه، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع).
35. ـــــــــــــــ، اسلام و مقتضیات زمان.
36. ــــــــــــــــــــــــ، تعليم و تربيت در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، 1367.
37. ــــــــــــــــ، احیای تفکر دینی، انتشارات صدرا، تهران، 1380.
38. محمد رضوان طلب، پرستش آگاهانه، چاپ سوم، ستاد اقامه نماز، 1376ش.
39. ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى، اسرارالصلوة، ترجمه: رضا رجب زاده، پیام آزادی، تهران، 1372ش.
40. نوري، حاج ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسايل.
41. ناصر مكارم شيرازى، اخلاق در قرآن، 1378ش.
42. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهيدى، 1372ش.
43. حسن بن محمد ديلمى، ارشادالقلوب، بيروت، دارالفكر، 1372ش.
44. مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه مؤيدي.
45. ویل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه: «دکتر ا.ج. آریانپور» و «ع. احمدی»، انتشارات اقبال، چاپخانه سپهر، 1340ش.
46. طبرسي، ابوعلي فضل بن الحسن، مجمع البیان، مؤسسه انتشاراتي فراهاني، تهران، 1417 هـ.ق.
47. ملک محمدی، چهل نکته پزشکي پيرامون نماز، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی معارف، تهران، 1376ش.
�- صافات، آیه180.


�- همان، آیه154.


�- لقمان، آیه12. نکته درخور توجه: آیات زیادی، انسان را به شکر نعمتهای الهی فرامی�خواند همانند: «وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ» (بقره، آیه152)؛ «كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» (بقر، آیه172)؛ «وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» (نحل، آیه114) و آیاتی دیگر. امّا هیچ� کدام منافاتی با این آیه شریفه: «وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ» (لقمان، آیه12) ندارد، بلکه شکر در مورد خداوند، غیر از این، نمی�تواند مفهومی داشته باشد.


�- بقره، آیه45.


�- اشاره به صدر آیه شده که خداوند متعال می�فرماید: «وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ».


�- اسراء، آیه43.


� - راشدی، جسن، نمازشناسى،  ج1، ص 65 .


�- همان.


� - همان.


� - همان، ص67.


� - همان، ص71.


� - فرهنگ عميد، ج 2، ص 1919.


� - THeodor noldeke .


� - نمازشناسى، ج 1، ص 73.


� - همان.


� - همان، ج1، ص75. «صَلى»را در زبان عرب به معناى افروختن آتش براى دعوت مهمان نيز به كار برده�اند و در ادب فارسى هم دعوت به مهمانى و همانند آن را صلى گفته�اند، براى مثال فلان، صلاى مهمانى در داد. احكام قرآن، ص338 و 339.


� - فرهنگ عميد، ص 1919.


� - احزاب، 32؛ توبه، 101.


� - بقره، 157.


� - همان.


� - توبه، 97.


� - هود، 87.


� - بنى اسرائيل، 110.


� - رابرت ا.هيوم، اديان زنده جهان، ترجمه: دكتر عبدالكريم گواهى، ص 20


� - «علمُ الاسلام الصلاة؛ پرچم اسلام، نماز است.»(بحارالانوار، ج82، ص227).


� - امام خمینی، چهل حدیث، صفحه496.


�- عفیف عبدالفتاح طیّاره، روح الصلاة فی الاسلام، ترجمه: ناصر طباطبایی، نشر احسان، تهران، 1380ش، ص29. برگرفته از دکتر هنری لنک، کتاب بازگشت به ایمان.


�- ويليام جيمز، كتاب دين و روان، ترجمه: مهدى قائنى، ص154؛ عبد الرزاق نوفل، اسلام و علم جديد، ترجمه: حسين وجدانى، ص334.


�- دكتر الكسيس كارل، راه و رسم زندگی، ص170-175.


�- دیل کارنگی، دع الفلق و ابدوالحیاة، ترجمه: عبدالمنعم الزیادی، مصر، چاپ قاهره، 1956، ص282 به بعد.


�- فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج1، ص377.


�- عبدالرحمن سیوطی، درّالمنثور، ج1، ص67.


�- علامه طباطبایی، تفسير الميزان، ج1، ص154.


�- شیخ حرّ عاملی، وسايل الشيعه، ج5، ص263.


�- مهندس مصطفى طباطبايى، قرآن وروان شناسى، ص29.


�- «...وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِي؛ نماز را به خاطر یاد من به پادار.» (طه، آیه21)


�- یوسف، آیه 23.


�- عنکبوت، آیه 45.


�- عنکبوت، آیه 45.


�- شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص322؛ وسائل الشيعه، ج3، ص4.


�- شیخ عبدعلى جمعه حويزى، نورالثقلين، مؤسسه تاریخ عربی، بیروت، 1422هـ.ق، ج4، ص161.


�- محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ترجمه: حمید رضا شیخی، دارالحدیث، چاپ دوم، ا379، ج5، ص371.


�- بحارالانوار، ج33، ص449.


� - وسایل الشیعه، ج4، ص12.


�- بحارالانوار، ج82، ص224.


�- نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 222. 


�- استاد شهید مطهری، سیری در نهج البلاغه، ص87.


�- استاد شهید مطهری، گفتارهای معنوی، ص79.


�- بنجامین سادوک، روان�پزشکی کاپلان، ترجمه: نصرت الله پورافکاری،تهران،  انتشارات آزاده، 1371ش، ج1، ص553.


�- عفيف عبدالفتاح طيّار، روح الصلاة فى الاسلام، ص31.


�- استاد شهید مطهری، تعلیم و تربیت، ص187-188.


�- استاد شهید مطهری، گفتارهای معنوی، ص83-84.


�- بحارالانوار، ج74، ص61.


�- بحارالانوار، ج77، ص50.


�- بحارالانوار، ج84، ص317.


� - وسائل الشیعه ، ج ,14 ص 116


�- مقدمه روانشناسی، شریعتمداری، ص 149.


�- نهج البلاغه فیض، نامه 47، ص977.


�- همان، مدرك، نامه 53، ص1031.


�- نهج البلاغه، خطبه 147.


�- استاد شهید مطهری، احیای تفکر دینی، ص105.


�- محمد رضوان طلب، پرستش آگاهانه، چاپ سوم، ستاد اقامه نماز، 1376ش، ص52.


�- الکسیس کارل، نيايش، ص16 و 24.


�- غررالحكم، ج 5، ص 116، ح 7592.


�- ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى، اسرارالصلوة، ترجمه: رضا رجب زاده، پیام آزادی، تهران، 1372ش، ص426.


�- اصول کافي، ج3، ص140-142.


�- منتخب الغرر، ص62.


�- معارج، آیات 19-23.


�- بقره، آيه153.


�- عبدالرحمن سیوطی، درّالمنثور، ج1، ص67.


�- تفسير الميزان، ج1، ص154.


�- وسايل الشيعه، ج5، ص263.


�- فروع کافي، ج3، ص479.


�- مستدرک الوسائل، ج1، ص470.


�- وسايل الشيعه، ج5، ص263


�- ناصر مكارم شيرازى، اخلاق در قرآن، 1378ش، ج2، ص45 -47.


�- تکبّر عزازیل را خوار کرد


                      به زندان لعنت گرفتار کرد


�- همان.


�- حسن بن محمد ديلمى، ارشادالقلوب، 1372، بيروت، دارالفكر، ج1، ص214.


�- اعراف، آیه179.


�- الكافی، ج3، باب من حافظ على صلاته أو ضیعها، ص270 .


�- بحارالانوار، ج80، ص344.


�- همان.


� - ای فرزند آدم! زینت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود داشته باشید. (اعراف، آیه31).


� - تفسیر مجمع البیان، ج١، ص٤١٢.


�- ر.ک: ملک محمدی، چهل نکته پزشکي پيرامون نماز، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی معارف، تهران، 1376ش.
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